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 چکیده
یجة برخوورداری از خاطر وحیانی بودن و در نتم از زمان نزول تا زمان حاضر، بهقرآن کری

جمال لفظی و معنوی غیرقابل وصف، همواره الگوی بسویاری از شوااران و ادینوان بووده 

در نیمة دوم قرن بیسوتم موییدی شوگل ترفوت کوه در است. نظریة بینامتنی یا تناص 

های دیگری مانند النصوصیة، التداخل النصی، التعالق النصوی و ادبیات معاصر اربی با نام

شناس و پژوهشوگر بلاواری، اولوی  ، زبان«ژولیا کریستوا»شود. نیز شناخته میالنینصیّة 

کسی است که در نیمة دهه شصت مییدی ای  اصطیح را به کار برد. اندالرحیم براوی، 

شاار یمنی، یگی از شاارانی است که در دیوان خویش به وفوور از الفوا ، اصوطیحات و 

کوشود بوا اسوتفاده از رو  جسوتار حاضور مویمضامی  والای قرآنی بهره بورده اسوت. 

هایی از تناص در دیوان ای  شاار بپردازد. تنواص دارای تحلیلی به بیان نمونه –توصیفی 

های فراوانی است که نویسندتان ای  مقاله رو  مستقیم )المناشر( و غیرمسوتقیم رو 

ی از اوی  آیوة اند. با بررسی ای  دیوان مشوص  شود کوه وی تواه)الداخلی( را برتزیده

ای اوقات ای  اصطیحات را با تاییراتی جزئوی در شوعر بوه کوار قرآنی بهره برده، در پاره

 ترفته و نیز در بیشتر اشعار خویش از مفاهیم والای قرآنی استفاده کرده است.

 .تناص قرآنی، اندالرحیم برای، تناص مستقیم، تناص غیرمستقیم :ی کلیدیهاواژه
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 مقدمه -۱

 پژوهشة مسئلیان ب -۱-۱
قرآن کریم از زمان نزول تا زمان حاضر، به خاطر وحیانی بودن و در نتیجة برخورداری از 

جمال لفظی و معنوی غیرقابل وصف، همواره الگوی بسیاری از شااران و ادینان مسلمان 

و غیرمسلمان بوده است؛ از ای  رو هر ادیب مسلمانی کم و بیش، خودآتاه و ناخودآتواه، 

بورده  اسیمی که خود بر شالودة قرآن بنا نهاده شده، به نحوی بهوره -میراث فرهنگیاز 

در نوزد اورب بووده، شوااران و  و بیغوتاز آن جا که قرآن کریم معیوار فصواحت است. 

اند با استفاده از الفا  سحرانگیز و معانی والای آن، توانوایی خوود را نویسندتان کوشیده

ضامی  نشان داده و نیز با استشهاد بوه آن، تویریر سوص  خوود را در بگارتیری الفا  و م

هوای خوود را فزونی بصشند و در پناه قداسوت و حرموت کویم ربّوانی، حویوت اندیشوه

کوارتیری و بوازخوانی قورآن هب»تر نمایند صدچندان ساخته، آن را ارجمندتر و پذیرفتنی

بالا بردن ارز  آن بوه خواطر  کریم در متون شعری یعنی ااطای مصداق بودن به شعر و

انودالرحیم براوی یگوی از شوااران  (۱۳۴ م:2002جربوع، ) «.قداست و ااجاز قرآن کریم

هوا را باشد که در اکثر ابیات دیوانش، از الفا  قرآنی بهوره ترفتوه و آناصر موحدی  می

رو  شوااری  براوی،  به زیناتری  شگل ممگ  در شعر خوویش مونعگن نمووده اسوت.

ه از آیات، مفاهیم و اشارات قرآنی است که شاید سنب ای  امور بوه توجوه ارادی و استفاد

غیرارادی شاار به قرآن کریم و ایمان راستی  وی به ای  موضوع است که الهام ترفت  از 

بردن نام شاار در میان شااران دیگر دارد با توجه به کثرت  ای در بالاقرآن، اهمیت ویژه

ی در ای  دیوان، بیست قصیده ابتدایی به انوان محگی بورای ارنوات استفاده از آیات قرآن

هایی بیان شده است. النته شوایان ذکور ای  تیریرپذیری مورد بررسی قرار ترفته و نمونه

است که کمنود منابع و تمنامی شاار، از مشگیت موجود بر سر راه ایو  پوژوهش بووده 

 است.
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 تناص )بینامتنیت( -۱-۲
ت بینامتنیت سهم بسوزایی از تحقیقوات حووزة الووم انسوانی را بوه خوود امروزه مطالعا

ای نو در مطالعات ادبی مطرح است. ای  اصطیح ترجموة اختصاص داده و به انوان حوزه

(intertexture)  فرانسوی است که از دو واژة(inter)  به معنای تنادل و(texted ) به

« تنوادل متنوی»هوم لاوی ای  اصوطیح معنای مت  تشگیل یافته است، بدی  ترتیب مف

 مصوووطلر غربوووی ةترجموووآن را  (۴ م:۱۹۹۸ ،انووودالعاطیو  ۱۳ م:200۴)نووواهم، اسوووت 

(intertextuality )دو از یک مت  به متنوی  انتقال معنی یا لفظ یا هر ةبه معنی اندیش

 داند.دیگر و یا ارتناط متنی با مت  یا متون دیگر می

ص بر وزن تفاال است که بر مشارکت و تداخل دلالوت تنامعادل اربی ای  اصطیح، 

ریشة آن )نص ( در فرهنگ اربی دارای معانی متفاوتی با معنوای  متوداول  آن در دارد؛ 

و  مواده نصو ( م:۱۹۸۱)زمصشوری، « الن ّ از نظر لاوی بوالا بوردن»فرهنگ غربی است 

 )ابو « ر چیوزینهایوت و آخو»و  مواده نصو (م: ۱۹۷۹)زبیدی، « آشگار و ظاهر ساخت »

یعنوی ایو  کوه یوک متنوی »است و معنای اصطیحی آن  ماده نص ( ه.ق:۱۴۱۴منظور، 

از پون تنواص انارتسوت  (۱0۸0 م:200۷)جوابر،« .پیشی  در متنی جدیود داخول شوود

« .)آتوی( تفاالی بی  مت  پیشی  و مت  حاضر، برای تولید مت  لاحوق ةدادن رابطروی»

ای از مجمواوه»نیز در تعریوف آن آورده اسوت  (۴۸ م:۱۹۸۸ ،رمانی و ۷۵ م:۱۹۹۱)مرتاض،

 «اند.متون پنهان در مت  حاضر که به صورت پنهانی بااث ایجاد مت  حاضر شده

نظور وجوود اتفواق» بی  پژوهشگران در مورد ارجاع مفهوم تناص به میصائیل باختی 

یا هر کلمة روسوی را دارد که وی پدیدة تناص را معرفی کرد امّا بدون اینگه ای  اصطیح 

بوا  م ۱۹2۹نصست در سال را  «که معادل آن باشد، به کار بنرد؛ وی اصطیح ایدیولوجیم

کار ترفت که زیاد مورد توجه قرار و سال بعد با نام حقیقی خود به "مدودف"نام مستعار 

ر نظو، از طرف دیگر تقریناً تمام ناقدان بور ایو  امور اتفواق(۶۱ م:۱۹۹۸)سومفیل، نگرفت 

تناص نزد صورتگرایان روسی شگل ترفته و نظرات آنوان بووده کوه  ةدارند که هستة اولی

راه را برای ظهور یک اصطیح جدید تشوده است. اولی  کسی که در ای  راه توام نهواد، 

ایو  »شگلوفسگی بود که نقش اامال هنری را در ظهور یک امل هنری جدید دریافوت 

هنور "ة ویژه ویگتور اشگلوفسگی، در مقالان روسی، بهتراینصستی  بار صورتاصطیح را 

 .توویی بواختی  مطورح کردنودومتیرر از منطق کلموه یوا منطوق تفوت "تمهید ةبه مثاب

همانوا یوک امول هنوری در »تویود: وی می (۷2: ۱۳۸۵مگاریک،  و۱2۷۶ :۱۳۷۶)صفوی، 
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ابی  آنهاسوت، در  ارتناط خود با اامال هنری دیگر و با استناد و توجه به روابطی که م

برای اولی  بار به  "تناص"که  ای  است ااتقاد اامه ، امّا(۴۱ م:۱۹۹0)تئودروف، « شودمی

هوای در بحوثم  ۱۹۶۶و  ۱۹۶۷هوای انوان یک اصطیح، توسط ژولیا کریستوا در سوال

که  (۱0۱ م:۱۹۸۷)انجینو،  ظهور یافت (critique)و ( Tel-quel)ة متعددی در دو مجل

میشویل اریفوی، تزفیتوان »صطیح با قنوول و موافقوت فراوانوی روبورو شوده اسوت ا ای 

 (۹۳)همان: « .اندتئودروف، ژرارد ژنت و میشل ریفاتر ای  کلمه را به کار برده

محمد مفتواح معتقود اسوت شدت ای  تیریرپذیری از متون پیشی  تا حدی است که 

ای آن را نوشته باشد، یوا زمینهیشتوان متنی را تصور کرد که خالق آن بدون هیچ پنمی

های دیگر دور باشد و مت  را از صفر شروع کنود، زیورا انسوان ای با مت از هرتونه رابطه

 .تواند خود را از قید محدوده و وضعیت زمانی و مگانی آزاد سازدنمی

آشگارا  بیغت اربیهای برجامانده از قدمای در آرار و نوشته «تناص»اترچه اصطیح 

هوای دیگوری بووده امّا در ادبیات ارب ای  اصطیح دارای معادله کار برده نشده است، ب

تناص یک اصطیح نقدی جدیود »که در قدیم وجود داشته و ای  اصطیح جدیدی است 

 ؛(۱۱ م:2000)زغنوی، « شوناختاست که نقد معاصر اربی تا اواخر قرن بیستم آن را نمی

چیوزی از  ،اقتناس آن است کوه کویم» ود داشته استمانند اقتناس که در نقد قدیم وج

اریور تضومی  را ایو  تونوه ابو  (۳2۳م: ۱۹۸0)حلنی،« .قرآن یا حدیث در بر داشته باشد

ای  که شاار یا ادیب، شعر یا نثر خویش را بوا کیموی از دیگوری بوه : »استتعریف کرده

 (20۳ م:۱۹۹۵، اریر)اب « .کار تیردبه تیکید معنای مورد نظر خویش بهقصد کمک 

 

 پژوهش ةپیشین -۱-۳
توان به ای  نتیجه دسوت به مقالات و مجیت مرتنط با حوزة ادبیات ارب، می با مراجعه

یافت تاکنون مقالات بسیار ارزشمندی به طور اام پیرامون تیریر قرآن کریم و تنواص در 

روابط بینامتنی ( ۱۳۸۸میرزایی و واحدی ) مانندنگاشته شده است  شعر شااران مصتلف

 انود کوهنتیجه ترفتوه کهرا مورد بررسی قرار داده  قرآن با اشعار احمد مطر، شاار اراقی

حووار( اسوت کوه )شعر ای  شاار به صورت نفی کلی  بیشتری  شگل بینامتنی قرآنی در

رر، امیوق ؤهمی  امر، شعر وی را م آید وبالاتری  شگل تناص یا بینامتنی به حساب می

( بوه بررسوی بینوامتنی قرآنوی در شوعر ۱۳۹۱وند و سلیمانی ). زینیکرده استو جذاب 

رو  وی در انود: احمد وائلی پرداخته و نتیجة پژوهش خویش را بدی  تونه بیوان کورده
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نصسوت بوه ماننود بسویاری از  ةوی در شویو های قرآنی به دو شیوه اسوت؛کاربرد آموزه

مفاهیم قرآنی را بودون تاییور و نووآفرینی  شااران کیسیک ادب اربی، برخی از الفا  و

به کار برده که ای  رو ، بیشتری  بسامد را در شعر  بوه خوود اختصواص داده اسوت. 

رو  بینووامتنی )تنوواص( اسووت.  دومووی کووه شوواار از آن اسووتفاده نموووده اسووت، ةشوویو

ت و ای پنهان و غیرمستقیم و با مهوارتیریرپذیری وی در ای  بصش از قرآن کریم به تونه

( به تنیی  بینامتنی در شعر بدر شواکر ۱۳۹۱مصتاری و اربی ) توانایی فنیّ همراه است.

وی برای بیان اهداف خویش، همچوون اهوداف سیاسوی، اند که: السیاب پرداخته و آورده

خوانود توا مویفرا مایة قرآن کوریم را واژتان و درون ،... های ناشی از بیماری ورنج درد و

بااث تیریر بیشتر آن بر خواننده شود؛ در نتیجة ای  امول، انوواع و اشوگال بدی  وسیله، 

آید که بر توجه آتاهانة شاار به ای  کتاب آسمانی بینامتنی قرآنی دراشعار  بوجود می

اشوواره دارد؛ روابطووی کووه بنووابر قوووانی  بینووامتنی، بیشووتر آن، از نوووع نفووی متوووازی یووا 

مایه، واژتان و شصصویت درون لیقندر مواردی از  است ای  روابط بینامتنی،« امتصاص»

ضم  بررسوی پدیوده تنواص ( ۱۳۹۴. میابراهیمی و سالمی )کندنمود بیشتری پیدا می

میزان تیریرتذاری ای  کتاب مقدس را بر زنودتی و شوعر او طوقان، قرآنی در شعر فدوی 

بوه وفوور تصاویر قرآنوی از مفاهیم و  اند که وینگارندتان نتیجه ترفته اند.بررسی نموده

ی ویژه در مسائل ملّو برای تنیی  و تییید احساسات و اواطف درونی خود، به بهره جسته

اسوتفاده از تگنیوک تنواص یوا بینامتنیوت  نیزو میهنی از ای  تگنیک بهره جسته است. 

کواربرد  "رمانتیوک موضووای" ةدوم زندتی ادبی شواار یعنوی در مرحلو ةقرآنی در دور

تر شدن معنا و خلق تصاویری بودیع و هنرمندانوه در شوعر او اشته و به امیقبیشتری د

 .انجامیده است

بوه  "م  شعراء الجنوب، الشاار النراوی"در مورد برای نیز مقالات زیر مشاهده شد: 

 ۱2و  ۱۱، شوماره ۱۴02سال شانزدهم،  "العرب " ةمجلقلم محمد ب  احمد العقیلی در 

مع القراء... فی أسئلتهم و تعلیقاتهم: النرای و موا ینسوب  "ه وکه به زندتی شاار پرداخت

و  ۹، شماره ۱۳۹۵در مجله العرب،  "محس  ب  احمد ابوطالب "نوشته  "الشعر إلیه م  

ای کوه بوه بازتواب پردازد و مقالهکه به بررسی صحت انتساب اشعار برای به وی می ۱0

 قرآن در دیوان وی بپردازد مشاهده نشد.

 

 سؤالات پژوهش -۱-۴
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 ای  پژوهش در پی پاسخ به سؤالات زیر است:

 اندالرحیم برای تا چه میزان از قرآن کریم در دیوان خویش بهره برده است؟ -۱

 وی چگونه آیات قرآنی را در شعر خویش منعگن نموده است؟ -2

 

 نگاهی گذرا به زندگی شاعر -۱-۵
 بووده اسوت.نیابتی  در شرق برع  هاجری یمنی ساک مشیخ اندالرحیم ب  الی النرای 

رسوول تراموی اسویم  ةمدایر فراوانی دربار بوده کهشعرای بلیغ  از المای مجتهد و یو

از تاریخ ولادت شاار اطیای در دست نیسوت  دارد.)ص( و شیوخ بزرگ تصوف و ارفان 

ی کوه کووه اسوتبرع  یمنطقهمنسوب به  برای .اندم دانسته ۸0۳امّا سال وفات وی را 

ای  منطقه شوافعی موذهب  یاهال باشد.مشهور در جنوب شرقی وادی سهام از تهامه می

 است.معروف مهاجر  ةبه خاطر نسنت شاار به قنیل "مهاجری" هستند و لقب

برع رشد یافته و نزد المای معروف زمان خویش درس خوانده است.  منطقة در شاار

همسوان وی ننووده در آن منطقوه اری ای که هیچ شابه تونهوی در شااری تنحر یافته 

اربستان موجب حیرت خوواص و رضوایت ااموه  ةجزیربرای در جنوب شنهدیوان  است.

ربوانی در وصوف اظموت الهوی و تنزیوه بواری قصائدی  مشتمل بردیوان وی  است. بوده

تعالی از شر ، مدایر ننوی و مدایر فراوانی در مودح شویوخ و کنوار متصووفه و ارفوان 

اظیمی در نزد مردم بوده است تا جایی که بر قنر وی ضریحی جایگاه دارای  رایاست. ب

 "وادی الصوفراء"در  "ضویف الحزاموی"در نزد مردم شایع است که قنر  در  .اندساخته

 (۸: ه.ق۱۴02 )اقیلی، .است

 مبحث اصلی پژوهش -۲
ر پذیرفتوه برای در دیوان خود به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم از آیوات قرآنوی تویری

هایی در هر بصش و ذکر آیوات مورتنط اند با بیان نمونهاست که نویسندتان سعی نموده

با آن، ای  تیریر را به خوبی نمایان سازند. النته سعی شده است در زیر هر بیوت ترجموة 

 آن ذکر شود تا خوانندتان را بیشتر راهنمایی سازد.

 

 تناص مستقیم )المباشر( -۲-۱
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ای از مت  یا متون سابق و قرار دادن آن در موت  جدیود برترفت   قطعهتناص مستقیم »

بعد از آوردن یک مقدمه جهت ارتناط است که باید با موضوع مت  جدید تناسب داشوته 

وردن بصشوی تاییور یافتوه از آن ای از آن و یا آباشد و ممگ  است به شگل کامل یا تگه

 (۱۳۹ م:۱۹۹۷)داغر، « باشد.

رای اظمت دیگران در برابر اظمت الهی را اند  دانسوته و خداونود را در بیت زیر، ب

کوه  دانودقدرتمندی معرفی کرده که قهر  را برای مقابله با هر فرد زورتویی بسنده می

اشاره شوده کوه از صوفات خداونود متعوال  "قهار -شدیدالقوی"ة به دو کلمدر خیل آن 

یءٍْ کُول  ُخاَل ق اللّهُ﴿و  (۵/)نجم ﴾د یدُ القُْوَىاَلَّمَهُ شَ﴿ هستند و در قرآن کریم آمده است  شوَ

 (۱۶/)راد ﴾القَْهَّارُ الْوَاح دُ هُوَ وَ

 شدید القوى کاف لذی القهر قهار              اظیم یهون الأاظمون لعزه
 (۶ :ه.ق۱۴۱2 ،ی)برا

شووند و قدرتمنودی اسوت کوه بزرتی است که بزرتان به خواطر اوزتش خووار موی
 کند.کفایت می خشمگی  را

هوایی اشواره کورده کوه برای در یگی از قصاید در مدح باری تعالی، به خلقت آسمان

اشاره کرده که از الفا  قرآنی  "سنع شداد"ة به کلم و اندها آن را زینت دادهسنگشهاب

 (۴۸/)یوسف ﴾یَیْت ی م   بَعْد  ذَل کَ سَنْعٌ ش دَادٌ﴿است 

 یزی  جوها شهب شواری                                  فینت بنیتها سنعا شدادا
 (۱۴ ه.ق:۱۴۱2 ،ی)برا

های درخشوان آسومان آن را پن تو آن را هفت )آسمان( استوار بنا نهادی که شهاب
 دهد.زینت می

-ها قادر به دیودنشاار به صفات الهی اشاره کرده و ایشان را باطنی دانسته که چشم

 ب گُل  وَهُوَ وَالنَْاط  ُ وَالظَّاه رُ وَالْآخ رُل الْیَوَّ هُوَ﴿ای  آیه است  شان نیستند که بیت برترفته از

 (۳/)حدید ﴾اَل یمٌ شیَءٍْ

 هو باط  لین العیون تراه                               هو أول هو آخر هو ظاهر
 (۱۸ :ه.ق۱۴۱2 ،ی)برا

 بیند.ها او را نمیشمای که چاو مصفی او اول است، او آخر است، او آشگار است، 
شاار به خلقت انسان از نطفه اشاره نموده و در ای  بیت، از اصطیح زینای قرآنی  )بشورا 

 (۱۷/)مریم ﴾فَتمََثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَو یًّا﴿سویّا( بهره ترفته که برترفته از ای  آیه است 



                              عیرَدر دیوان عبدالرحیم بُ تناص قرآنی       2۶
 

 ا جل م  سواهبشرا سوی                              بمحگم صنعه م  نطفة یأبد
 (۱۸ :ه.ق۱۴۱2 ،ی)برا

 آفرینندة او. باد مرتنه بزرگ آفرید، کامل انسانی اینطفه از الهی درایت و حگمت با
ای که از طرف خداوند متعال، توسط جنرئیل بر پیامنر )ص( نازل شود برای به اولی  آیه

اسوت بل مشواهده تیری از الفا  و انارات قرآنی در آن به وضوح قاکند که واماشاره می

 (۱/)الق ﴾خَلَقَ الَّذ ی رَب کَ ب اسمْ  اقْرَأْ﴿

 اقرأ باسم ربک وابتد ةبرسال                             قالت أتاه السنع فی المتعند
 (۳۳ ه.ق:۱۴۱2 ،ی)برا

 جنرئیل در انادتگاه بر او وارد شد با نامة بصوان به نام پروردتارت و آغاز ک .
به زنده شده زمی  بعد از خشگسالی و مرگ، توسط بواران رحموت  شاار در بیت زیر

اشاره نموده است. به وضوح انارات قرآنی به کار ترفته شده توسط شاار در بیوت، قابول 

 ﴾مَوْت هَوا بَعْودَ لْویَرضَْا ب ه وا أَحْیَوا﴿باشد که تاییراتی در آن ایجاد کورده اسوت مشاهده می
 (۵/)جاریه

 بمنسجم غیث م  السحب یهمل                     بعد موتهارض م  وأحیا نواحی الأ
 (2۱ ه.ق:۱۴۱2 ،ی)برا

کوه  نواحی زمی  را بعد از مرتش )خشگسالی و ...( با بارانی فراوان از ابرهای پربواران
 ریصت، زنده ساخت.فرو می

شووند، پوا  و منوزه ها در روز قیامت در مقابلش خاضع میکه چهره شاار خداوند را

کند کسی که ظالم باشد، خداوند وی را خوار و ذلیل خواهد سواخت؛ داند و اایم میمی

را به مضارع تندیل ساخته است کوه بوه خووبی از  "انت"در ای  بیت، شاار فعل ماضی 

 :کار بورده اسوته و آن را در معنای مراد خویش بهالفا  و معانی والای قرآنی بهره ترفت

 (۱۱۱/)طه ﴾اًمَلَ ظُلْمی  القَْیُّوم  وقََدْ خاَبَ مَ ْ حَوَاَنَت  الْوُجُوهُ ل لْحَ﴿

 ویلقاه ره  الذل م  هو جنار                     فسنحان م  تعنو الوجوه لوجهه   
 (۶ ه.ق:۱۴۱2 ،ی)برا

کننود و کسوی را کوه ها در مقوابلش خضووع مویپا  و منزه است خدایی که چهره
 سازد.ستمگر باشد، خوار و ذلیل می

شاار در ادامه تسلط خود بر قرآن کریم را نمایان ساخته و از اصطیحات قرآنی تیریر 

توون در لناسوی پذیرفته است؛ وی دربارة منافقی  سص  تفته و ای  که آنان ذاتی ترگ
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 وَ﴿در آیوه تشوته اسوت  "نوا"جوایگزی  ضومیر  "هم" ریضمزینا دارند که در ای  بیت، 

 (۱۵۵/)نساء ﴾غُلْفٌ قُلُوبنَُا ْقَوْل ه م

 بصائرهم امی قلوبهم غلف                            طناع ذئاب فی ریاب جمیلة       
 (۱2 ه.ق:۱۴۱2 ،ی)برا

هایشوان در هایشان کور و قلبهایی زینا و چشمتون است در لناسهایشان ترگطنع
 غیف است.

و هسوته و صونر توید که شوگافندة دانوه و شاار در بیت زیر از خداوندی سص  می

تور بوه آیو  کنندة روزی در بی  تمامی موجودات است که به زینایی هرچه تموامتقسیم

گَن اللَّیْولَ جَعَلَ وَ الإ صنَْاح  فاَل قُ *النَّوَى وَ الْحَب  فاَل قُ اللّهَ إ نَّ﴿آیات اشاره نموده است   ﴾اًسوَ
 (۹۵ و۹۶/)انعام

 ویا قاسم الرزق بی  العوالم                              فیا فالق الإصناح والحب والنوى   
 (20 ه.ق:۱۴۱2 ،ی)برا

 رزق در بی  موجودات.کننده ای شگافنده صنر و دانه و هسته و ای تقسیم
شاار در مدح ننوی به کمال رسیده است؛ وی در بیوت زیور بوه اصول و نسوب والای 

هل شر  فرو فرستاده شده توا بینوی کند ایشان بر او اایم می ص( اشاره نموده) امنریپ

تشته است  "بیمر "تندیل به اسم  "تؤمر بما"ها را به خا  بمالد. در ای  بیت، فعل آن

 (۹۴/)حجر ﴾المُْشْر ک ی َ اَ   أَاْر ضْ وَ تُؤْمَرُ ب مَا فَاصْدَعْ﴿

 فقد بعثت لأهل الشر  ترغمه                    فاصدع بیمر  یا اب  الشم م  مضر
 (۵2 :ه.ق۱۴۱2 ،یبرا)

ای بزرتوار از مضر همانا فرستاده شدی بر مشرکی  تا بینی آنان را به خوا  بموالی، 
 پن امرت را آشگار ساز.

ها به ذات الهی اشاره داشته برای قصاید فراوانی دربارة بزرتان تصوف داشته و در آن

سوت هرچنود کوه است، وی در بیت زیر، ذات و جیل الهوی را ایوان و آشوگار دانسوته ا

به )لم یدرکه  "و هو یدر  الأبصار"کنند. در ای  بیت،ها آن را در  نمیها و چشمتو 

ارُ تُدرْ کهُ لا﴿باشد إبصار( تندیل شده است که برترفته از ای  آیه می  یُودْر  ُ هُووَ َ و الأَبْصوَ

 (۱0۳/نعاما) ﴾الْصنَ یرُ اللَّط یفُ هُوَ َو الأَبْصاَرَ

 ایانا فلم یدرکه سمع وإبصار                          ایب جل جیله    لهم فی ال یتراء
 (۵ ه.ق:۱۴۱2،ی)برا
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شود برای آنان در غیب وجود بزرتووار ، او آشوگاری اسوت کوه توو  و آشگار می
 یابند.ها آن را در نمیچشم

 شاار در توسل به مقام والای ننی )ص(، ایشان را مراد خوود دانسوته و از ایشوان بوه

ننَُا قاَلُواْ﴿ای  آیه الهام پذیرفته است یاد کرده است شاار به زینایی از  "نعم الوکیل"  حَسوْ

 (۱۷۳/امران)آل ﴾الْوکَ یلُ ن عمَْ وَ اللّهُ

 أنت حسنی وأنت نعم الوکیل                                سیدی أنت مقصدی ومرادی 
 (۱۶ه.ق: ۱۴۱2 ،ی)برا

-م  هستی و تو بهتری  کسی هستی که بر او توکول مویسرورم! تو مقصود و هدف 

 کنم.
برای انسان را به خضوع داوت کرده و از وی خواسته است که با پروردتوار مناجوات 

نوادی "کند. در ای  بیت، کند چرا که خداوند کریم، کسی که ایشان را بصواند اجابت می

 رَبَّوهُ نَوادَى إ ذْ﴿یافتوه اسوت که در مورد حضرت مریم )ع( است به )ناد ربک( تاییر  "ربه

 (۳/)مریم ﴾اًخفَ یّ ن دَاء

 إن الگریم یجیب م  ناداه                               قف بالصضوع وناد ربک یا هو      
 (۱۷ ه.ق:۱۴۱2ی، )برا

با خضوع بایست و پروردتارت را بصوان یا هو، همانا خداوند بزرتوار کسی را کوه او را 
 کند.میبصواند، اجابت 

شاار به امید تشایشی سریع از جانب خداوند است که فرد غمگی  )خود شواار( بوه 

تردد، وی بدی  تونه ایمان والای خویش را آشگار سواخته و واسطة آن مسرور و شاد می

 فَعَسوَ ﴿نیز شعر خود را ارزشمندتر نموده است. بیت به صورت لفظی برترفته از ای  آیه 

است و به شگل معنوی اشاره به ای  آیوه  (۵2/)مائده ﴾ا ند ه  م  ْ أَمْرٍ أَوْ ب الفَْترْ  یَیْت یَ أَن اللّهُ

 (۶)انشراح/ ﴾اًإ نَّ مَعَ الْعُسْر  یُسْر﴿دارد 

 یسر به الملهوف إذ غمه اللهف                            فرج ییتی به الله ااجی   یاس
 (۱0 :ه.ق۱۴۱2 ،ی)برا

که خداوند زودتر بیاورد که به واسوطة آن غمگوی ، مسورور و  امید است به تشایشی
 شادمان می تردد.
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 و تسلط خداوند متعوال بور اور  صوحنت نمووده و در بیوت ازقدرت الهی  برای از

بوه )اسوتوی الوی  "الوی العور  اسوتوی"اصطیحات قرآنی سود برده اسوت؛ در بیوت 

 (۵/)طه ﴾اسْتَوَى الْعَرْ   اَلَ  الرَّحْمَ ُ﴿العر ( تندیل شده است 

 العر  والامی  م  حوله حفوا یال              ی   وم  نصب الگرسی والعر  واستو
 (۱۱ ه.ق:۱۴۱2 ،ی)برا 

و کسی که آسمان و زمی  را بناکرد و بر ار  اسوتیی یافوت در حوالی کوه میئوک 
 پیرامونش جمع شده بودند.

ها بوه واسوطة برد که دلکسی میکند در هر حالی نیاز خویش را نزد شاار اایم می

الَّذ ی َ آمَنُواْ ﴿پذیری از آیات قرآنی قابل مشاهده است یابد که به وضوح الهاماو آرامش می

 (2۸/)راد ﴾وَتطَْمَئ  ُّ قُلُوبُهمُ ب ذ کْر  اللّه  أَلاَ ب ذ کْر  اللّه  تطَْمَئ  ُّ القُْلُوبُ

 م  تطمئ  به القلوب یإل                       وأنزل حاجتی فی کل حال    
 (2۹ :ه.ق۱۴۱2 ،ی)برا

 یابند.برم که قلنها به واسطة او آرامش میو در هر حالتی، نیاز خود را نزد کسی می
ساقه و درختان برای معتقد است که تمام هستی ستایشگر خداوند هستند و تیاه بی

بوه )أشوجار( تنودیل شوده و  "الشجر"کنند؛ در بیت نیز نیز در مقابل خداوند تعظیم می

که بیوانگر  جا شده است و )بالتعظیم(بهییر یافته و جا ا  تاو صیاه "یسجد"جای فعل 

 (۶/)رحمان  ﴾یَسْجُدَان  وَالشَّجَرُ وَالنَّجمُْ﴿باشد، به جمله افزوده شده است تیکید می

 ویسجد بالتعظیم نجم وأشجار           تسنر ذرات الوجود بحمده     
 (۷ه.ق: ۱۴۱2 ،یا)بر

-ساقه و درختان با تعظویم، سوجده مویذرات هستی مشاول تسنیر اویند و تیاه بی

 کنند.
 

 تناص غیرمستقیم )الداخلی یا المضمونی( -۲-۲
شود و به تناص افگوار یوا خووانش فرهنگوی یوا آن تناصی است که از مت  استنناط می»

کنود نوه بوا ظواهر آن و از اضر میتردد که تناص را با معنای آن ححافظه تاریصی برمی

 (۷۷ م:200۷)شنل محمد، « .شوداشارات مت  در  می

توحیود از  .برای او را توحید توینودشریک و نفی هرتونه یگانگی خداوند به ااتقاد »

باشود و کسوی کوه آن را انگوار نمایود و میادیان آسمانی ه اسیم بلگه هماصول و ارکان 
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 (۶۷: ۱ ، ج۱۳۸۹)طناطنایی یزدی، « .استنجن و مشر  برای خداوند شریک قائل شود، 

کوه آیوات  که خداوند متعال هیچ شنیه و نظیری نودارد کندبرای در شعر خود اایم می

 (۱۱/)شوری ﴾شیَءٌْ کَم ثْل ه  یْنَلَ﴿فراوانی بدی  موضوع اشاره دارد مانند: 

 شنیه ولا مثل به یتمثل                وم  هو فرد لا نظیر له ولا  
 (2۱ :ه.ق۱۴۱2 )برای،

 زده شود.و کسی که نظیر و همانندی ندارد و نیز مثالی که به آن مثال  
 اجائب یرویه  بدو وحضار            تنار  رب الملک والملگوت م   

 (۷ :همان)

پا  و بلندمرتنه اسوت خداونود صواحب مُلوک و هسوتی از چیزهوای اجینوی کوه  
 کنند.نقل می هاروستاییان و شهری

 (۱00/نعام)ا ﴾.یَص فُونَ امََّا تَعاَلَ  وَ سنُْحَانَهُ﴿باشد ترفته از ای  آیه میکه بر

 شوودو از آن تعنیور بوه روزی می مستمر اسوتبصشش و اطا به معنی لات رزق در 

حیوات دوام  ةبوه هور چیوزی کوه مایواصوطیح و در  : مواده رزق(۱۴۱2)راغب اصوفهانی، 

خودای  ةاست از ناحیوبصششی و موهنت زنده است، رزق تویند. در واقع رزق مصلوقات 

: ۳ ، ج۱۳۹۶)طناطنوایی،  .آن را داشوته باشونداسوتحقاق ، بدون اینگه بندتانشبه متعال 

۱۳۷) 
 حوت فی الماء فهو کاف کفیل      ممسک الطیر فی الهواء ومحیی ال    

 (۱۶ه.ق: ۱۴۱2 )برای، 

دار و کفیول آن دهندة پرنده در آسمان و ماهی در قعر دریا است و او اهودهاو روزی 
 ست.ا

 در قرآن کوریم آموده اسوت کهتقسیم رزق الهی اشاره دارد  ةکه در ای  بیت به مسیل

 (2۶/)راد ﴾.یشََاء ل مَ ْ الر زْقَ ینسُْطُ اللّهُ﴿

برای بار دیگر همی  مورد را تگرار کرده و تقسویم رزق از جانوب خداونود را از روی  

 .از روی اجنار نهفضل و بصشش دانسته است 

 ال  الصلق فهو الرزاق المتگفل          وجوبا برزقه      تگفل فضی لا
 (2۱ :ه.ق۱۴۱2 )برای،

 دار است.دار رزق خلق است پن او رازق و اهدهاز روی فضل و نه از روی اجنار اهده
 (۵۸/)ذاریات ﴾.المَْت ی ُ القُْوَّة  ذُو الرَّزَّاقُ هُوَ اللَّهَ إ نَّ﴿
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انجام دادن کار و تر  آن است. مفهوم قودرت در  قدرت به معنای قوت و توانایی بر»

انسان به ای  معناست که انسان هر تاه اراده کرد تا کاری را چوه موادی و چوه معنووی، 

قادر کسی اسوت کوه » (20۵: ۹ ، ج۱۳۶0)مصطفوی،« .دانجام بدهد، بتواند آن را انجام ده

: ۳ ، ج۱۳۶۳)سوجادی، « .هرتاه اراده کند فعل از او صادر شود و ترنه صادر نصواهود شود

۱۴۷) 

کنود کوه خداونود برای در بیت زیر از قدرت الهی سص  به میان کشیده و بیان موی

ملگش را با آسمان و ار  زینت بصشیده است که از معنی آیات فراوانی که در قرآن بوه 

عَ﴿ای  موضوع اشاره دارند، بهوره ترفتوه اسوت ماننود:  یُّهُ وَسو  مَاوَات  کرْسو   ﴾رضَْوَالأَ السوَّ
 (2۵۵/)بقره

 فم  نوره حجب الیه وأستار                 وزی  بالگرسی والعر  ملگه   
 (۶ :ه.ق۱۴۱2 )برای،

ها و حجابهایی بور ملک خویش را با کرسی و ار  زینت داده است و از نور وی پرده
 آنها وجود دارد.

 :در بیت دیگری، شاار همه چیز را تحت اختیار خداوند دانسته است

 تصرفه فی الطوع والقهر أقدار             وم  کل شیء خاضع تحت قهره  
 (۶ :همان)

و هر چیزی زیر قدرت وی خاضع و خاشع است و با قهر یا با رضایت در آنان دخالوت 
 کند.می

 الْوَاح ودُ وَهُوَ شیَءٍْ کُل خاَل قُ اللّهُ﴿آیات فراوانی دربرتیرندة ای  مضمون هستند مانند: 

 (۱۶/)راد ﴾.هَّارُالقَْ

است و در رنوت ای  صفت برای خداوند جوای صفات جمال و کمال یگی از  الم الهی

خداپرسوتان( بور ایو   ة)بلگه همو اسیمیمان متگلو فیسفه ت. تونه تردیدی نیس هیچ

کنود کوه و ااویم موی برای نیز در شعر خود بدان پرداخته است .نظر دارندمطلب، اتفاق

خداوند حرکات مورچه )که کوچگتری  موجود قابل رؤیت است( را حتی در دل تواریگی 

 داندمی

 وإسرار ولم یصف إاین الیه       حرکات النمل فی ظلم الدجی     ییر
 (۶ ه.ق:۱۴۱2 )برای،
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)خداوند( حرکات مورچه در تاریگی را هم می داند و هیچ چیز آشگار یا مصفوی از او  
 ماندپنهان نمی

 ﴾اً.خنَ یور اَل یمًا َ کَان اللّهَ إ نَّ﴿مانند:  آمده است آیات فراوانی در ای  باره که در قرآن کریم
 (۳۵/)نساء

 :قرآنی اشاره نموده است در ادامه بار دیگر به همی  مفهوم

 وما أالنوه م  خطایا وما أخفوا              کل سار وسارب   یویعلم مسر
 (۱۱ ه.ق:۱۴۱2 )برای،

دهند، ای را و آنچه از خطایا آشگار یا پنهان انجام میو محل حرکت شنانه هر رونده 
 داند.می
 (۳۳/ره)بق ﴾.تگَتُْمُونَ وَمَاکنُتمُْ مَاتُنْدُونَ وَأَاْلمَُ﴿

 رل اخیقی بوه شومایهست بلگه سرچشمه و نردبان فضال اخیقی یاضفتوکل یگی از 

خداست و ای  که انسوان بور خوود و نیروهوا و  تگیه برتوکّل به معنای ااتماد و . رودمی

های خود یا دیگران ااتمادی نداشته باشد. چون هر کن در کواری کوه خنوره توانمندی

تیرد. انسان در امور و شئون خود نه خنره اسوت و نیست و یا توان آن را ندارد وکیل می

ماننود او هسوتند و وضوعیتی  نه توانایی و قدرت انجام آن را دارد، چنان که دیگران نیوز

بهتر از او ندارند. لذا باید به یک مندأ خنیر و قوادر تگیوه کنود و ایو  هموان توکّول بور 

 . برای نیز در شعر خود به ای  معنای والای قرآنی اشاره نموده استخداست

 الیه و یعصی و هو بالحلم ستار              فذا  الذی یلجی إلیه توکی      
 (۶ ه.ق:۱۴۱2 )برای،

-شود و اصیان صورت میپن او )خداوند( کسی است که با توکل به او پناه برده می

 تیرد در حالی که او با بردباری، پوشاننده است.
 (۸۹/)ااراف ﴾.تَوکََّلنَْا اللّه ی اَلَ﴿ که در قرآن کریم در ای  مورد آمده است

 :داندبار دیگر قصد و مراد خویش را توکل بر خداوند متعال می

 له والیه وحده أتوکل                وأحس  قصدی فی خضوع وذلتی   
 (2۱ ه.ق:۱۴۱2 )برای، 

 نمایم.سازم و تنها بر او )خداوند( توکل میام زینا میو قصدم را در خضوع و خواری 
 (۳/)طیق ﴾.حَسْنُهُ فَهُوَ اللَّه  اَلَ  یَتَوَکَّلْ وَمَ ﴿
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شامل است که خداونود در قورآن کوریم آن را برخوود  رحمت الهی، رحمتی فراتیر و

ها مورد رحموت فرماید که تمام انسان( و در آیة دیگری می۵۴واجب دانسته است )انعام/

 (۴۸)نساء/ .تیرند به جز کسانی که به خداوند مشر  باشندالهی قرار می

 أوزار لتمح  إساءات وتافر              الرجا للصلق م  باب فضله      یفیدن
 (۷ ه.ق:۱۴۱2 )برای،

هوا را محوو )خداوند( امید را از باب فضل و رحمت برای خلق نزدیک ساخت تا بودی
 کند و تناهان را بیامرزد.

 وقََاب ول  الوذَّنب  غَواف ر ﴿تذارنود ماننود: که آیات فراوانی در قرآن کریم بر ای  امر صحّه موی

 (۳/)غافر ﴾.التَّوْب 

ای حساس و مهم برای انسان است و واجب است که انسوان یگی از روزه روز قیامت،

را آز  هوول و هوراس آن خویشت  را برای چنی  روزی مهیا سازد و با تقوا و امل صوالر،

قیامت روزی است که انسان باید جوابگوی تمام ااموال و رفتوار خوویش  خود دور سازد.

ول تمام ااموال خوویش ای در آن باطل است چرا که هرکن مسئباشد و هر اذر و بهانه

از اقایود اسویمی، ایموان بوه روز قیاموت یوا روز » توید:می (۱2 ه.ق:۱۴22 ،اتیق)است. 

روز رواب برای کسی که امل نیک انجام داده و روز اقوبت است بورای  ،حسابرسی است

 .«کسی که مرتگب امل زشتی شده است

ااموال( بوه دسوت چو  و  ها )نتیجوهزند که کتاببرای در شعر خود از روزی حرف می

 شودراست داده می

 یبالیمی  وبالیسر یبه الگتب تعط             وأن ضاق أهل الحشر ذراا بموقف
 (۱0 ه.ق:۱۴۱2 )برای،

ها به دست راسوت و چو  داده شود در جایی که کتابو دست اهل قیامت کوتاه می
 شود.می

 بالیمی  وبالیسار وتعطی          یوم الگتب تقرا           یّ وم  ال
 (۱۵ :همان)

شود و به دست راست و ها خوانده میو کسی که مراقب م  است در روزی که کتاب 
 شود.چ  داده می

یَوْمَ ندَْاُو کُولَّ أُنَواسٍ ب م مَوام ه مْ فَمَو ْ أُوت ویَ ک تَابَوهُ ب یَم ین وه  ﴿ که در قرآن کریم آمده است

 (۷۱/)اسراء ﴾.مْ وَلاَ یظُْلَمُونَ فتَ ییًفَیُولَْئ کَ یقَْرَؤُونَ ک تَابَهُ
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 بنودد،شود و نعمت از او رخوت مویکه مصینت و بدبصتی بر انسان نازل می هنگامی

کموک  آنهوابورد و از پناه مییا بزرتان دینی انسان بنابر فطرت خویش به خداوند متعال 

ل جسوته و ایشوان را ، برای در مدایر ننوی که دارد به وفور به پیامنر )ص( توسطلندمی

 ها و بییا دانسته استپناهگاه خویش در سصتی

 کهف یوکهفی إذا لم ینق بی  الور               وأنت غیاری اند کل ملمة       
 (۱2 ه.ق:۱۴۱2 )برای،

و تو )پیامنر )ص(( در هر مصینتی میم  منی و پناهگاهم آنگواه کوه در بوی  موردم  
 ظور قیامت است(.ماند )منپناهگاهی باقی نمی

 أحد ألوذ برکنه إلا هو                      ما لی إذا ضاقت وجوه مذاهنی       
 (۱۹ :همان)

 شود کسی باقی نمانده بجز او که به او پناه بنرم.ها تنگ میبرای م  آنگاه که راه 
تَا ﴿اسوت که در مورد پناه بردن به خداوند متعال در قرآن کریم آمده  یثُونَ رَبَّگُومْ إ ذْ تَسوْ

 (۹/)انفال ﴾.فاَسْتَجاَبَ لگَمُْ أَن ی ممُ دُّکمُ ب یَلْفٍ م  َ الْمَلآئ گَة  مُرْد ف ی َ

سوصتی کوار وی را آسوان کنود چورا کوه می برای در بیت زیر، از پیامنر )ص( تشگر

 (۶/نشراح)ا ﴾اً.یُسْر الْعُسْر  مَعَ إ نَّ﴿باشد ترفته از ای  آیه مینموده است که وام

 وأبدلتنا بالعسر یا سیدی یسرا               لک الحمد کم قلدتنا م  صنیعة    
 (۹ ه.ق:۱۴۱2 )برای،

درود بر تو که چه بسیار کار نیک برای ما انجام دادی و ای سرورم، کوار سوصتمان را 
 تشایش دادی.

اوی در توردد، برداا و درخواست از خداوند متعال سنب تشایش در امور انسان موی

 بیت زیر به ای  مفهوم اشاره نموده و ای  که خداوند تمام غم و اندوه وی را زدوده اسوت

 (۶2/)نمل ﴾أَمَّ  یُج یبُ الْمُضْطَرَّ إ ذَا داََاهُ وَیگَْش فُ السُّوءَ﴿ که در قرآن کریم آمده است

 ا کشففما کربة إلا ومنه له                    یگشف کربتی     اللهَ  ولگ  داوتُ
 (۱۱ ه.ق:۱۴۱2 )برای،

و خداوند را خواندم تا غمم را کنار بزند و هیچ غم و اندوهی باقی نمانود مگور اینگوه  
 آن را کنار زد.
 :ها توسط خداوند قادر اشاره کرده استبه خلقت آسمان برای در ادامه

 فطرائق فوق الأرض فهی لها سق               السما   یوبن یبقدرة م  شد الهو
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 (۱۱ه.ق: ۱۴۱2 )برای،

 به قدرت کسی که هوا را محگم کرد و آسمان را بناکرد که سقفی برای زمی  باشد. 
 یرجع الطرف انه وهو کلیل                         م  أقام السماء سقفا رفیعا    

 (۱۵ :همان)

ه کسی که آسمان را به انوان سقفی افراشته استوار ساخت که چشم از نگاه کردن بو
 تردد )به الت تستردتی(.آن خسته می

إ نَّ رَبَّگُومُ اللّوهُ الَّوذ ی خَلَوقَ ﴿ هوا در قورآن کوریم آموده اسوتکه در مورد خلقت آسمان

 (۵۴/)ااراف ﴾.السَّمَاوَات  وَالأَرضَْ ف ی س تَّة  أَیَّامٍ
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 گیرینتیجه -۳
 کوه چورا اسوت داشوته بسوزایی یرتیر ادب و شعر در نزول زمان از و دیرباز از کریم قرآن

 آن والای الفوا  و معوانی از خود خاص توانایی با شااران و داده تاییر را شعری مضامی 

بلیوغ ادب  اارانبرای یگی از شاارانی است که با وجوود تمنوامی، از شواند. ترفته تیریر

ضوح از وی به و اربی است که متیسفانه کمتر به زندتی و دیوان وی پرداخته شده است.

الفا  و مضامی  والای قرآنی بهره ترفته است. شاار ایمان صادق و راستی  خوویش بوه 

خداوند متعال و پیوامنر )ص( را در لابویی شوعر خوویش تنجانوده اسوت. وی در شوعر 

انگیز قرآنی را تاهی بصورت کوامیً منطنوق بوا موت  قورآن و خویش الفا  و واژتان دل

خویش به کار ترفته است که در قالب تناص مستقیم جای  تاهی با اندکی تاییر در شعر

تیرد. مضامی  قرآنی مانند توحید، بهشت و جهنم و توکل بور خداونود متعوال یگوی می

هنر شعری برای بوده که در قالب تناص غیرمسوتقیم قابول طورح  هایدیگر از دستمایه

 است.
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Quranicintertextuality in Abdol Alrahim Buraei poem 

 
Abstract 
Intertextuality, introduced following linguistic researches in the 

West, is a newly coined term that refers to an old notion and was 

previously known in terms like: citation, adaptation, borrowing 

and mimesis. Most of the Muslim poets have been inspired by 

Quran since it has always been a source of inspiration for them, 

opening new horizons in front of their eyes. Thus, using Quranic 

verses has remained an indispensible part of the poets’ literary 

career. Poets contemporary to the Prophet took advantage of the 

form and meaning of the Quranic concepts and ornamented their 

lines with them. Abdol Alrahim Buraei, has extensively used 

Quranic concepts in his poems which are being studied in the 

present research. The contributors to this paper intend to discuss 

intertextuality along with highlighting its aspects in Rowaha’s 

poetry             .  

Keywords: Quranic intertextuality, poem, Abdol Alrahim 

Buraei, Quranic. 
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